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 با اجازة مافوقترين نيروي قدرت و عظمت
 ت نوين جهانيه وحديك محيط سعادت درخشند

 استاد مسعود رياضي
 

  راه درست گفت و شنود ،  خواب  روحي، اخلاق
خواهد دوست    آدم پيرو عقيده و مكتبي خاص مي باشد مي         ه يك همه جا ديده ايم كه وقتي ك       در در همه عصر و   

 مقابل سخت ناراحت و منزجر       طرف ،پردازد  مي وقه خودش دعوت كند و به تبليغ ا       خود را به راه مكتب موردعلا     
 خير  ر براي من اين سوال پيش آمد كه آيا فرد اول نظ              ،گردد مي شود نسبت به دوست خود بدبين و متنفر مي           

ت خود صدمه اي بزند؟ آيا دوست او از عمل اين شخص چه                 سخواسته به دو   خواهي و محبت داشته يا مي      
ر و منزجر مي شود؟ و راه صحيح كدامست؟ اصول انسانيت چه روشي را حكم مي كند                 فرداشتي كرده كه از او متن     ب

 خود آگاه و دانا در اينگونه مواقع چگونه رفتار خواهد كرد؟ و انسان

يا ديني  را وادار به تبليغ مرام       بطور مسلم اگر كسي مبلغ حرفه اي و مزدبگير نباشد و قصد مادي و نفع شخصي او                 
 نيت او خير و قصد او مهر ومحبت است و             ،كتب مورد علاقه خود دعوت كند      م اگر ديگري را به       ،نكرده باشد 

آدم خود آگاه كه به اصول انسانيت و اخلاق پاك مقيد باشد              ،شنونده نبايد از سخن يا عمل او منزجر و متنفر شود           
 سخن او را  گوش        كند صميمانه تشكر خواهد كرد،      حتما از كسي كه او را به راهي و ديني تبليغ و دعوت مي                

 .پذيردواستفاده مي كند خواهد داد و اگر تشخيص دادكه حرفش پسنديده و راهش سودمند است با اظهار امتنان مي

ن  ديگران  را مي شنود و با      ختعريف  روشنفكر نيز همين  است  روشنفكر كسي  است  كه  بدون  تعصب  و پيش داوري س            
قرآن  كتاب  مقدس  اسلام  نيز شخص  هدايت  شده  و           داد خود مي سنجد و از بهترين  آن  پيروي  مي كند،           داخخرد  

  .روشنفكر را همينطور معرفي  كرده است 

 دوستش  سخنش  را نپذيرفت  ورد كرد       اگر گويندة  آن  سخن  و دعوت كنندة  به  آن  راه  نيز روشنفكر باشد پس  از آنكه              
عصباني  نمي شود، زيرا او مسئول  است كه  پيام  خود را به  گوش  افراد مستعد و طالب  حق  برساند، او                       ناراحت  و   

مسئول  نيست  كه  حتماً به طرف  بقبولاند و عقيدة  خود را تحميل  كند و اگر او نپذيرفت  ناراحت  شود و خشونت                         
 . به خرج  بدهد

 مستبد و خلاصه     ، بسيار خودپسند  ، لجوج ، كنند انسانهاي متعصب    كه از اين تعليم اخلاقي پيروي نمي         كساني
ناخودآگاه هستند و بشر ناخودآگاه و هدايت          بشر ،دن بگويم آدم نيست   تس ا  بلكه بهتر  ،آدمهاي ناخودآگاه هستند  

است را نيز قبل از ما بيان فرموده         پست تر و درنده تر خواهد بود و قرآن اين قسمت اخير سخن ما              نشده از جانور  
 بكوشيم  ."اه تر ركه پست تر و گم    ل ب يانند مانند چهارپا  ، اين گروه  ،ايشان") اولئك كالانعام بل هم اضل    ... ولهم اعين   (

 . و خود آگاه بشويمنكه از عالم حيوانات و از محيط جنگل قدم به جهان انسانيت و آدميت بگذاريم و متمد

 راه درست گفت و شنود

كدام پيام   زنند و هيچ    همه با هم حرف مي      ،دنكه در مجلس با هم سخن مي گوي        اغلب ديده شده دو يا چندنفر        
 اگر بين   ،شان مي گويند متوجهند    دنچه خو آ فقط به     ،به حرف يكديگر توجه ندارند      گيرند و  يكديگر را نمي  



  ب 

 نها جدال مي كند و    آ در حقيقت خاموش نيست زيرا او هم در ذهن و فكر خود با همة                  ،آنهاكسي خاموش باشد  
  :زدن است، بقول حافظ مشغول حرف

 كه من خموشم و او در فغان و در غوغاست  در اندرون من خسته دل ندانم كيست

 مقصود از حرف زدن چيست؟ فقط        ود چنين است؟  ن آيا راه گفت و ش      ؟آيا به نظر شما اين روش پسنديده است        
و فرصت  وسيع    ست؟ آيا عمر آنقدر زياد     به آن مبتلا   فردحرف زدن؟ فكر نمي كنيد اين كسالت بزرگي باشد كه             

با چنين  روشي  مي تواند چيزي  ياد بگيرد؟ يا مطلبي            است  كه  اوقات  شريف  را اينگونه  به  بطالت  گذراند؟ آيا آدمي           
 موزد؟ ارا به  ديگران  بي

مي زنيد همة  قواي  خود را       ، وقتي  با كسي  حرف      آرام باشيد، فكر مي كنم  بدانيد راه  درست  گفت  و شنود كدامست           
اي  لايتناهي  رها كنيد، الهام بگيريد، با آرامش  و با تمركز فكر و با محبت  و حسن                   ضمتمركز كنيد، آنتن  مغز را به  ف      

نونده  را خاموش  كنيد، توجه  او را به  سخن           ش سعي  كنيد .نيت  و با قصد خدمت  به  طرف  مقابل خودتان  سخن  بگوئيد         
 نمائيد، وقتي  او حرف  مي زند شما حرف  نزنيد، توي  سخن  يكديگر ندويد، پس  از اينكه  او راخاموش  و                   خود جلب 

 ، بلكه  در    ، نه  با ناز و ادا و اطوار، نه  با لوس  گري  وگرفتن  ژستهاي  زننده                 به  خود متوجه  كرديد، سخن  را شمرده       
  .ني  براي  اوبيان  كنيدكمال  سادگي  و خلوص  نيت  و با صراحت  و روش

 سكوت    شد  باشد، سخنتان  كه  تمام     درست  به  او خيره  شويد، در چشمان  شما موجي  از محبت  به  سوي  او جاري                
 ، بگذاريد او تفكركند، به  او مهلت  بدهيد، در مدتي  كه  ساكت  است  به  او     كنيد و نظر او را بخواهيد، البته  بدون  عجله        

كه  لب  به  سخن  مي گشايد شما صميمانه  خاموش  باشيد، مغز را            د، نگاهي  پر از ادب  و محبت  وصفا، زماني        نگاه  كني 
شاگردي  كه  از     ، ديگر حرف  نزنيد، واقعاً ساكت  باشيد، مانند        خيالي  خالي  كنيد، نه  با فكر، نه  با زبان          از هر فكر و   

 . درس  است د و تشنة  فراگيري  آنمحضر استادي  بزرگ  مي خواهد درسي  بياموز

وجود خود را در حال  گيرندگي  قرار بدهيد كه  اگر بيان  دوست  شما نارسا باشد،                   چنين  حالتي  داشته  باشيد، همة     
 مقصود او را از امواج  فكري  دريافت  داريد، هم  گوش  كنيد، هم  از راه  تلپاتي  و گيرندگي  فكرپيام  او را دريافت                      شما
  .كنيد

و روش  پسنديده  موفق  شويد، پس  از آنكه  پيامش           از خودخواهي  بپرهيزيد، خودنمائي  را كنار بگذاريد تا به  اينكار          
را گرفتيد روي  آن  تفكر كنيد، درقضاوت  عجله  نكنيد، فوري  قبول  يا رد نكنيد، با تأمل  و بررسي  اگر به  نتيجه اي                         

 بيان  كنيد و اگر نتيجه  نگرفتيد از او خواهش  كنيد مهلت  بدهد تا روي گفتارش  تأمل                     رسيديد نظرخود را صادقانه   
كنيد، او قطعاً از اين  مهلت خواهي  شما نمي رنجد، زيرا براي  سخنش  ارزش قائل  شده ايد، اين  عمل  خود نوعي  تشكر                  

  . و قدرداني  است  كه  از شما سرزده

 وتيزم نليترين تمرين هيپاع

 از اين روش پسنديده كه يك اصل اخلاقي است ومورد تاييد همه               هاگر در گفت و شنود با دوستان وافراد جامع         
زش روحي  ر علماي اخلاق مي باشد پيروي كنيد به شما مژده مي دهم كه به عاليترين و               ءپيامبران و فلاسفه و حكما    

راين ورزش شما به كنترل مغز و نفس و تقويت           د ، و هميشگي  ي دائم ي ورزش ،وتيكي موفق شده ايد   نو تمرينات هيپ  
 . آزمايش كنيد اگر مفيد بود اين روش رابكار ببنديد،اراده پرداخته ايد



  ج 

 خواب  روحي 

در اين  مكتب  بيشتر تعليمات  از طريق  خواب  مغناطيسي  به  پرتوجويان  حقيقت  و وحدت داده  مي شود آگاه  باشيد                    
 ، در خواب روحي  درس  تطهير اخلاقي  مي آموزيد، زيرا خود را           نهفته  در نماز است     خواب  مغناطيسي  حقيقت  و ذات    

  .تسليم  عامل  روحي  و پرتوبخش  مكتب مي كنيد

راه  نجات شما در يكتاپرستي  و اطاعت  و       .  ، ديو غرور و خودپسندي  را از باطن  خود بيرون  مي كنيد            در اين  تسليم  
 ، دين  مقدس اسلام  طاعت  و عبادت  را به  يك  معني  و مفهوم  آورده                  همان  عبادت  است    ، اين  اطاعت   تسليم  است 

 اطاعت  كنيد خدا را و اطاعت  كنيد رسول  خدا        " ،   قرآن  مي فرمايد ـ اطيعوا االله  واطيعوا الرسول  و الوالامر منكم          .است 
  "دآنكس  را كه  بر خود صاحب  فرمان  مي دانيرا و اطاعت كنيد 

 مرگ  يا تحول  كه  تكامل       در خواب  روحي  نه  تنها تطهير اخلاقي  مي كنيد، بلكه  صفاي  باطن  پيدا كرده  به  دروازة                  
 حساب خود برسيد     بميريد قبل  ازآنكه  شما را بميرانند و به          :"فرمود ) ع (مولي  علي . روحي  است  نزديك  مي شويد   

 ."قبل از آنكه به حساب شما برسند

 حق  بخواب  روحي  فرو برويد و جسم  خود را تخليه  كنيد و              مقصود او اين است كه از راه نماز و دعا و توجه به             
د، يعني  بطورخودآگاه  در صفات  و       يبه سوي  آسمان  روحانيت  و معنويت  پر بكشيد، به  خداي  خود نزديكتر مي شو             

 آري نماز براي  وصال  حق  و نزديك  شدن  به            .للّه  تعالي  مي باشد     الي  ا   هذات  الهي  سير مي كنيد، اين  مفهوم  قرب         
  . خداست

براي  خوابيدن  و سير روحي  كه  نمازحقيقي  انبياء و اولياي  خداست  همواره  آماده  و مشتاق  باشيد، با همة  وجود                        
 روحانيت   وانهاي  مقدس  بتوانيم  از عالم     اختيار پرتوبخش  بگذاريد تا با كمك  ر       رهمواره  خودتان  را د    تسليم  بشويد، 

 ."  ، عشق رسيدن  به  حق  عشق  است      عشق  بورزيد كه  كليد   " ،  و معنويت  درسهاي  جديد و فيوضاتي  دريافت  كنيم         
 ،  ، عشق  ، نردبان  ومعراج  محكمي  است  كه  ما را به  خدا مي رساند، عشق             عشق  كانال  بسيار باريك  و مطمئني  است       

  . قعش

 ، تا كسي چيزي  را نبيند يا كسي  را         عشق  نتيجة  آگاهي  و علم  و اطلاع  از صفات  پسنديدة  محبوب  و معشوق  است               
درك  نكند به  او عاشق  نمي شود، خود عشق  نيز مقدمه ايست  براي  آگاهي  عميقتر  و معرفت  بيشتر، عاشق  براي                         

، مي خواهد با معشوق  يكي  بشود، در او حل  و ادغام  گردد، پس  از اينكه                  رسيدن  به  معشوق  و وصال  اوپر مي كشد       
وصل   مي شود،   مي رسد، جذب   كشيد به  او   پر مشتاقانه  به  سوي  او     رسيدن  به  محبوب  صميمانه  كوشيد و      راه در

مي كنند، ديگر از عاشق       يدا در او فاني  مي گردد، ادغام  مي گردد، حل  مي شود، يكي  مي شوند، وحدت  پ                مي شود، 
  :  ، به قول  مولويچيزي  باقي  نمي ماند فقط  يكي  وجود دارد و آنهم  معشوق  است

  زنده  معشوق  است  و عاشق  مرده اي                   رده ايپله  معشوق  است  و عاشق  مج

او معرفت  پيدا مي كند و        معشوق  پي مي برد، به    پس  از اينكه  وصال  حقيقي  دست  داد و يكي  شدند، عاشق  به  وجود            
چون  معرفت  او به  حد نهايت  رسيد به  معشوق  ايمان  مي آورد، پس ايمان  نتيجة  معرفت  و معرفت  نتيجة  عشق  و                        

 همة  اينها    ، نتيجة  آگاهي  اوليه  و ابتدائي  از صفات  معشوق  است          لبطعشق   نتيجة  ارادت  و ارادت  نتيجة  طلب  و           



  د 

 معشوق  دارد، عطش  و تشنگي  عاشق  او را به  سراب  سعادت  مي رساند، اگر كسي                    نتيجة  نيازيست  كه  عاشق  به     
  .نياز نكند طالب  و عاشق  نمي شود احساس 

و اين  حس  يا    انسان  حس  عشق  و محبت  و جاذبه  وجود دارد            ، زيرا در  راستي  آيا انسان  به  عشق  نيازمند است ؟ آري       
 دوست  بدارد و عشق  بورزد، دلي  كه  از عشق  خالي  باشد مرده  هم  به  حساب  نمي آيد                 غريزه  آدم  را وادار مي كند كه      

من  فكر نمي كنم  هيچ  قلبي  از عشق  خالي باشد، بالاخره  آدم              " سر بي عشق  كدوي  بي بار است     "قول  قديمي ها    و به  
 . ماية  حيات  است  عشق دارد،كسي  را دوست  مي

ست  بنام  حس  حقيقت جوئي  يا كنجكاوي ؟ ما نيازمنديدم  كه  حقيقت  هرچيزي را               انسان موجود ا  حس ديگري  در 
جكاوي  را در نهاد خودتان  احساس  كرده ايد؟آيا شما نمي خواهيد به              ن ، آيا وجود حس  حقيقت جوئي  يا ك        بدانيم

ناطيسي  به خوبي  مي توانيد پاسخ  اين  نياز خود را بدهيد و از             غد؟ در خوابهاي  روحي  و م     حقيقت  هرچيزي  پي  ببري   
  .بنا به  سرنوشت  و تقدير الهي  آگاه  بشويد حقايق  آفرينش  به  قدر ظرفيت  خودتان  و

هي  هستيد، اين  حس  شما را      باز هم  بگويم  شما داراي  حس  خداشناسي  وغريزة  ديني  يا حس  شناسائي  به  عالم  لايتنا              
 . وادار مي  كند كه خدا را بشناسيد

از چه  راهي  مي خواهيد به  دانش  خداشناسي  پي ببريد؟ از راه  مطالعة  كتب  يا ازراه  ديگر؟ يك  راه  بيشتر وجود ندارد،                    
 خواب   .ته اند و كامياب  شده اند     ، همة پيامبران  از اين  طريق  رف      و آن  عبادت  و خواستن  از خدا و دعا كردن  است             

براي  خداشناسي  و به  اصطلاح  عرفان  سير و سلوك  روحي  بهترين            و   كه  حقيقت  نماز ودعا است        )روحي (مغناطيسي
 .  برنامه  مي باشد  وراه  ومدرن ترين  وسيله

سخ  حس عشق  و محبت  و جاذبه  و        پس  در خوابهاي  روحي  غير از هزاران  بهرة  معنوي  و جسمي  كه  مي بريد، پا                
 خداشناسي  را مي دهيد ونياز اين  حواس  را مرتفع  مي كنيد، بديهي  است                 سقيقت جوئي  و كنجكاوي  و ح    ححس   

 ، حس  خواب  و رؤيا، حس  روشن بيني  و           ، حس  تفكر، حس  تخيل      ، حس مغناطيس  ، وجدان  ، حافظه تقويت  اراده 
 جمع  ايجاد   ينب پيدا و پنهان  در خواب  مغناطيسي  بخوبي  انجام  مي گيرد، از همه  مهمتر             حس  الهام  وساير حواس       

 را براي  خدمت  به       دمحبت  و صميميت  مي كند، با هم  يكي  مي شويم  و در اين  محفل  عشق  و صلح  وصفا خو                      
  . جامعة  بشريت  و وحدت  و صلح  جهان  آماده  مي كنيم

 كه  رسماً در طلب  حق  وپيدا كردن  راه          سي و پنج شمسي   كاري  كنيد، به  حقيقت  سوگند من  از سال        شما هم  با ما هم    
 كه  مژدة  هدايت  را از باطن  عالم غيب  دريافت  كردم  و نيز از سال                چهل و چهار  درست  كوشيده ام  بخصوص  از سال     

 ) حشمت  السلطان (عظم حشمت  اللّه  دولتشاهي      ه  به  مكتب  مقدس  وحدت  و پيشگاه  رهنمون  م           چهل و شش ك    
 ، آرامش  ورضايت  خاطر مي كنم  و خود را           هدايت  شدم  تاكنون  به  درجات  و مراتبي  كه  گفتم احساس  سعادت             

 و يزدان مقتدر مهربان  را به  داشتن  نعمت  هدايت  و سعادت  سپاسگزارم  و در خدمتگزاري  شما                 خوشبخت  مي دانم  
 ، به  شرط  آنكه  شمابپذيريد و اين  افتخار            نم  با همة  وجود و با اشتياق  و با اصرار فراوان  آماده  هستم                   عزيزا

 . را به من بدهيدخدمتگزاري

 ، است وحدت و   اللهءبابقا ايصال و فنا و ادغام و         و وصول  روحي كه مقام   ناطيسيغ دوازدهمين مرحله خواب م    در
  ، هاي عشق رباني رابروزوظهور مي دهد      جلوه خود، ي عامل روح  مددحي كه به     وپرتوجوي رو  الله الي ا  طريق سالك



  ه 

 روحي وصال و ادغام دست مي دهد و جسم و روحشان             مديوم معشوق وصل و متصل مي شود و بين عامل و             با
  . ادراك مي كند و تجلي بينهايت همان استرا يكتائي ،شد دودل يكي چون .يكي مي شود

 كه به اراده    يدآ انرژي سيال تبديل شده، مرحله تصرف قصدي در موجودات عالم پيش مي            يا   روح هر دو به     جسم
 آنها جز قدرت    ول مي شود جهان يكپارچه انرژي است        ص بندگان مقرب و وحدت يافته هر ماده اي ذوب و مت            آن
 شعور  و سان احسا  همه وجودش .  ديدارند و سر تا پا ديده و بينائي        محو ،بينند لطيف و الطف چيزي نمي       نيرويو  

 .  مهربان را احساس مي كنندرد يزدان مقتوجوداست كه با همه 

 فكران سر مي دهند كوته      انالحق گ را مي بينند و درك مي كنند و چون بان          بينهايت بينهايت مي شوند كه      شاندخو
 مي  فاشاگر رازشان    ازجانب خداست كه     هم ن وظاهربينان آنها را كافر يا ديوانه مي خوانند كه آ            شناسانناو خدا 

 . شود بي رضاي خدا نيست و اگر رسوا مي شوند در راه عشق محبوب است

  تدبيرمو  مقلع  بي  يادم بود  تو  عشق  تكفيرم  ز   باك  بي   شادم   توام  رسواي

 صيرمق زتو اين اسرار بي قصد و تگويم    راهردم توزني اي دوستدائيخ گ باناين

 كند نه   مي ذات نامحدود است كه خودنمائي       اين ، اظهار وجود مي كند نه يك فرد نادان         است كه  بيكران هستي   اين
 .يك ذره محدود

 راضت اع انب بي همتاست از كم و بيش دم فرو بنديد و ز              يكتاي احساس كرديد كه همه چيز خداست و           چون
و قدرت بي انتهاست داناباش      كه خدا بي نياز است، خداگونه فكر كن، مقتدر باشد كه ا             شوبي نياز   . خاموش كنيد 

 را با كس مگوي كه او       رازش اوحكيم علي الاطلاق است همه چيز را ببين و دم فروبند كه بينائي تو از اوست و                   كه
  ،درباهر كس سرو سري دا

  سري ز خدا نيستكه نيست هيچ سري در

 نياز كن  كه     وزياد مناجات  و راز     .  امش  بيابي بياد او باش  كه  آر    .   منبع  عشق  و محبت  است     كه  دل  از او بخواه       صفاي 
 خود چنين   او .كندن فراموشت كه ، نكن فراموشش . كن اترنذات  خدا را خود آش    .   ، به  ياد توست   اگر به  يادش  باشي   

 ناله و تضرع او را بخوان و        با . نهاده كه عاشق بياد معشوق باشد و دل معشوق را بسوي خود متوجه كند               ايقاعده  
 تو را بشناسد و بودنت  را احساس  كند يعني  خود را در               كه  بخواه عشق ورزي و راز و نيايش مبرم باش از او             در

 تو از خوبان  درگاه       ،است ، اينها همه حقيقت  است  قدر اين  سخنان  را بدان  كه  از روي  معرفت                كن يادآوري خاطرش   
  ،  ، جانسرد مباش ، بي درد مباشخدائي

 كه  طفيل  هستي  عشقند آدمي  و پري                ببري  سعادتي اتي بنما تا اراد

 معشوق  را جلوة  خدا بدان  و قدر عشق          نكشد و كارت  به  انزوا      وي ش ببين كه  خود بين  ن    من  را در آيينه  جمال       خودت 
ال  كه  سعادت  ديدار دست داده  به  عشق  و         مكن  كه  فراموش  مي شوي  ح     فراموش  ، مرا   را بشناس كه  مقدس ترين  است   

 ياد خدائي  تو خود     به تا  .  راز و نياز بپرداز و دقايق  عمر را مغتنم  شمر كه  ديگر چنين  فرصتي دست  ندهد                  وحال   
 .  مستورشوي  اينجا همه  هوشياري  بايد و عشقبازي  شايدفركعين  خدائي  و چون  غفلت  كني  به  حجاب  

  كه  نگاهي  كند آگاه  نباشي  شايد        زدن  غافل  از آن  ماه  نباشيچشم  يك 



  و 

 دريافت كنيد و بدانيد هر چه هست در عشق است تا خدا نشويد                را خيرگي اشارات و كنايات و عنايات حق          با
 .  شدن آدم شدن است و وآدميت مرحلة وحدتخداگونهخدا را نمي شناسيد 

 اينهنمون وحدت باد كه درس خودشناسي خداشناسي و يكتاپرستي به ما داد و                السلطان ر  حشمت به روان    درود
 و بر كثرت جهان آستين        شويم شراب هستي بخش مغناطيس روحي سر مست            از ميخانه وحدت را گشود تا     

 و تسليم كه عبادت يزدان مقتدر مهربان        اطاعت و در    دانيم اين نعمت و هدايت حكمت نوين را مي          ماقدربيفشانيم    
 را به اين حقيقت مي خوانيم تا         جهانيان ، و بقاء بااالله   وحدت حد خداگونه شدن و مقام        سر تا   كوشيماست مي   

 يابد و   اهليت يگانگي را بپذيرند و تباين و جدائي نشناسند تا نسل جهان              كنند د خو پيشه تطهير روحي و اخلاقي     
 . در قرارگاه پرشكوه وحدت به مقام آدميت برسند

 آميزفقيت  دستور مويك

 و  كنيد توجه     هربان م سخن گفتن  شد شما كه  وحدتي  هستيد به  يزدان  مقتدر             مشغول  در مجلسي  فردي        هرگاه 
 و به  زبانش  جاري  شود، سخن         القاءصميمانه  بخواهيد كه  سخنان  حق  و مفاهيم  ومعاني  وحدتي  به  مغز آن گوينده                

 .  و جالب  و موزون  خواهد بودزيبا براي شما حق  و وحدت  از هر دهاني  خارج  شود

 تأمين  ، هدف  و ايده آل  ما هدايت  نوع  انسان  و             فقط  خودمان سخن  حق  بگوئيم     بخواهيم  خودخواهي  نداريم  كه       ما
  وحدت  را  ي م كردار نيك  باشد و ظاهراً برگة  همگا         و ، پس اگر كسي  داراي  گفتار نيك  و           است ان گسعادت  هم 
 عموم هستيد، اين  قاعده  را     خيرخواه  و با شما همگام  نشده  باشد، او را نبايد از خود جدا بدانيد، شما                   امضاءنكرده 

 . همواره  در نظر داشته  باشيد

 كنيد و   دعا خواهران  يابرادران  وحدتي  شما مشغول  سخن  گفتن  است  بايد قلباً براي  او               از زماني كه  يكي      مخصوصاً
 اين  روش  را آزموده ام  ونتيجة  آن           من يق  وروشني  باطن  او را از يزدان  مقتدر مهربان  صادقانه  بخواهيد،                   توف

  . موفقيت آميز بوده  است

 و  اخلاقي تطهير ، بشر و صلح جهان    اتحاد ،يكتاپرستي ،خداشناسي ،شناسيد دانم كه آگاهيد اين مكتب براي خو       مي
 با توجه به خدا و براي رسيدن به حق و اصلاح اخلاق و                  پس ، داير شده است    فراگيري اصول اخلاق انساني    

 . شما پاك و هدف شما خدمت به جامعة بشر باشدنيت ،فرمائيد شركت مكتبخودسازي در اين 

 به  عالم  بشريت  و       در پايان از خداوند قادر متعال و رهنمون معظم وحدت مي خواهم كه ما را در خدمتگذاري                    
 .  حكمت  نوين  و دانش  الهي  وحدت  كامياب  گرداند شصلح  جهان  و وحدت  اديان  وپخاستقرار 

 لطيف  و الطف  است  و جان  جانان    يزدان  ذات    بر       بيكران    سپاس

 بار دو چشمان  خيره  با فكري  شرر  رديدا  و    وصل     اميد   با  يا خدا

 ببخشا  وحدت     اعظم      نور  ز   تجلا    پر      فروغي      را   روانم

  نهان  را  اسرار    بينم   روشن    كه  اتوبي  وزني  عطا كن  جسم  و جان  ر

  وحدت    گلزار  در    سير  نمايم   بند كثرت   اين از   من   آزاد    شوم 

  و شاد   روشن   ببينم    را   روانها   آزاد  خاكي    جسم    قيد   از  شوم 

 روشن  ز وحدت    دلي      با   بيايم  سلامت  من    خود   روحي   سير  ز



  ز 

  باد   فزون   جانش    قدرت    دمادم   باد   رهنمون  حشمت   درود حق  به

 اميدوارم      خدا         الطاف    به    ندارم    من      اختياري     رياضي 

 ز كثرت من     گردم    آزاد   تا  ه ك   وحدت  راه در   شدم    عاشق   تو  به

 كن  آشنا   تو   خدا    با    را    دلم   كن جدا من     از   مرا    نيرو   بده 

  عشق   لي ما   من  و جويم   پرتو كه   عامل  عشق و  ع  مج پرتوبخش   تو 

 م  من  رست ه  باوصل  توجان  ازجسك  وصل  است  و    ادغام   مايل  دل  مرا

  آمالي  ندارم  حق   وصل      جز    به  اختيارم    بي    و م   تسليم    تو    به

  و بينش    حق   وصال   خواهم  كنون   دانش   و    دين   من  آموختم   تو ز

  الامينم  روح    حق      اسرار     همه  م ببين   تا     بخوابم     تو    امر    به

  محبت    پخش    كنم   تو    امر   به   درس  عشق  و صلح  و وحدت   بگيرم

  عشق و ايمان با  بسته ام   پيمان كه   دل و جان از وحدت   به  دارم وفا 

 شم   بجو  من   ستان پر  يكتا  با    كه   بكوشم     ن يا د ا  ت  حد و ي  ا بر

  نو   ت حد و ت   د سعا  ر پ محيط    حكمت  نو  با  جهان د  د  گر تا  كه


